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   نامه كاوشپژوهشي  فصلنامة علمي
   22شماره ، )1390( همازددوسال 

  

  
ي زباني فرهنگ مادري در خسرو و شيرين ها بررسي جلوه

   * ايو هفت پيكر نظامي گنجه
 

 ژيلا صالحي

 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي 

 دكتر سيد احمد پارسا

 دانشيار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه كردستان

  
   هچكيد

آورد كه  مي را پيش ها الؤاين س ،وفور واژگان ترسايي و تأثيرپذيري خاقاني از فرهنگ مادري
ر بوده يا خير؟ هدف فرهنگ مادري خود متأثّزبان و از  نيز اوآيا رد بودن مادر نظامي با توجه به كُ

ي اين برا .است نظاميشيرين و هفت پيكر  و وردو اثر خساين مسأله در پژوهش حاضر بررسي 
 زباني ةحوز و مسائلي از اين دست كه مربوط به امثال و حكم، كنايات ، تركيبات،ها واژه منظور

و با تحليل آنها به اين نتيجه دست يافته كه فرهنگ گرديده استخراج  است،فرهنگ مادري نظامي 
  .مادري نظامي بر مفاهيم دو منظومة او تأثيرگذار بوده است

  
  .شيرين، هفت پيكر، زبان كرديو اي، خسرو  دري، نظامي گنجهفرهنگ ما: ها كليدواژه

  
  
  

                                                            
  7/7/89 :تاريخ پذيرش نهايي    1/7/88  :تاريخ دريافت مقاله *
 dr.ahmadparsa@yahoo.com: ة مسئولنشاني پست الكترونيكي نويسند -1
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 بيان مسأله -1

كننـد، از اينـرو،   اي هسـتند كـه در آن زنـدگي مـي     شاعران، پرورش يافتگان جامعـه 
ي فرهنگي و ذهـن جمعـي مـردم جامعـه     ها بازتابي از ويژگيآنان  انديشه، رفتار و آثار

ايي، شـرايط اجتمـاعي و سياسـي حـاكم،     ي بسياري چون محيط جغرافي ـها مؤلفّه. است
تواند بر ذهن و زبـان شـاعران    ميرخدادهاي تاريخي و امثال آن تحصيلات سرايندگان، 

  . ، فرهنگ مادري سراينده استها مؤلفّهاين يكي از . ر باشدمؤثّ
آموزيم و تقريبا يفرهنگ در برگيرنده تمام چيزهايي است كه ما از مردم ديگر م

شود و تحت نفوذ آن ان، مستقيم يا غير مستقيم از فرهنگ، ناشي مياعمال انس ةهم
ميراث كهني است كه در طول قرنها و عصرها، از گذشتگان به  ،فرهنگ انساني. است

شود و توسط املتر ميك ،يابدآيندگان و از نسلي به نسلي ديگر توسعه و تحول مي
و  ها ارزش ةفرهنگ مجموع شود و به بياني ديگر،آمدگان به ناآمدگان سپرده مي

در طي تاريخ آفريده شده و  ها انسان ةدستاوردهاي مادي و معنوي است كه به وسيل
  )14، ص1367بيهقي،( .گرفته است شكل

شود، جامعه پذير فرهنگ مادري عبارت است از فرهنگي كه فرد در آن متولد مي
أثير اين نوع فرهنگ در گاه ت. پردازدگردد و به زندگي اجتماعي در آن فرهنگ ميمي

اي از  نمايان است؛ به عنوان مثال، بخش قابل ملاحظه بخوبيآثار برخي از شاعران 
اي كه تا خواننده با آيين مسيح و به گونه ر از فرهنگ مادري اوست؛اشعار خاقاني متأثّ

 ي اوها تواند مقاصد و معاني برخي از سرودهاصطلاحات مربوط به آن، آشنا نباشد، نمي
پژوهش . نيز صادق باشد اي گنجه  مينظا بارةرسد اين مسأله در ميبه نظر . را دريابد

در دو اثر  يعني فرهنگ كردي حاضر به بررسي تأثير زباني فرهنگ مادري نظامي
، ها پردازد و برآن است تا با بررسي واژه ميداستاني خسرو و شيرين و هفت پيكر 
مواردي از اين دست، به اين پرسش پاسخ دهد  تركيبات و اصطلاحات، امثال و حكم و

www.SID.ir  ر بوده است؟متأثّ خود كه آيا نظامي نيز همانند خاقاني از فرهنگ مادري
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  33  ... هاي زباني فرهنگ مادريبررسي جلوه

 وي شخصيتي نظامي، كمك به شناخت بهتر انديشه و ها كمك به فهم بهتر سروده
زباني از اهداف اصلي  ةو شناخت ميزان تأثيرپذيري او از فرهنگ مادري در حوز

  .رود به شمار مياضر پژوهش ح
  

 تبار مادري نظامي  -2
 :كند مينظامي در ليلي و مجنون از مادر خود چنين ياد 

 ــ  ــن رئيسـ ــادر مـ ــر مـ ــردةگـ كُـ
 

ـــُرد     ــن م ــيش م ـــانه پ ــادر صفت م
  

از  لابـــه گـــري  كـــرا كـــنم يـــاد
 ج

ــاد      ــه فري ــن آردش ب ــيش  م ــا پ ت
  

  )75، ص1364نظامي، (
. خـورد  مـي هـان كشـور نيـز بـه چشـم      انعكاس اين مسأله در آثار اغلب نظامي پژو

رئيسـه را نـام   ) 11ص، 1358(و ريـاحي    )3ص، 1378(، زنجاني )ز:1363(دستگردي
 ،1369(و احمد نـژاد  ) 3 ،بي تا(نفيسي. اندمادر نظامي و تبار او را قوم كُرد معرفي كرده

 با توجه بـه اسـم  ) 33ص ،1370(ثروت. نيز به كرد نژاد بودن نظامي اذعان دارند) 7ص
، نظامي را از مسلك اشراف و بزرگـان  )خواجه(و عنوان خالويش ) كرد ةرئيس(مادرش 

مادر نظامي را يكي از سران كرد معرفي ) 11ص ،1360(مبارز . كند ميكرد معرفي  ةقبيل
. ث رئيس در نظر گرفتـه، نـه اسـم خـاص    رسد وي رئيسه را مؤنّ ميبه نظر . كرده است

زبان مادري نظامي پرداخته  ةو و شيرين به بحث درباركتاب خسر ةمدر مقدثروتيان نيز 
  :و در اين باره چنين نوشته است

آن كردي بوده است و نظـامي نيـز بـا     در معني خاص ،اي گنجه زبان مادري نظامي«
در قافيه را ) لم اوبه ضّ(كرد  ةگويد و عمداً كلمنهايت سرافرازي در اين باب سخن مي

زرين كوب ضمن ). 58، ص1366ثروتيان، (» تحريفي پيش نيايددهد تا تعبير و قرار مي
ت و زندگي كردها در گنجـه، بـردع و تفلـيس    اشاره به كرد بودن مادر نظامي، به موقعي

كـرد، در آن روزگـار در گنجـه، اران و قسـمتي از     قـوم  كند و معتقد است كه اشاره مي
 سـبب در شهر گنجـه بـه    ارمنستان وگرجستان نوعي برتري اشراف گونه داشته است و
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به اين قوم همچنان به چشم عنصري اشرافي  ،رد نژادكُ حكومت تقريباً طولاني شداديانِ
شـهر بـه نـام     ةي بوده كه يك دروازشد و تعداد كردان در شهر بردع به حدنگريسته مي

 ،زريـن كـوب  (بازار هفتگي بر پا بوده است  ،ها سال ،درآنجا وناميده شده  »باب الاكراد«
او ) جـا همان(. كندنژاد كردان تفليس را قوم عاد معرفي مي ،زرين كوب). 15، ص1372
بـه نظـر    اينـرو ئـه نكـرده اسـت، از    ا، هيچ سندي ارباره عاي خود در ايناد اثبات براي
  : باشد بيان كردهرسد، وي اين نظر را تحت تأثير بيت زير از نظامي  مي

در ابخــاز گــردي اســت عــادي نــژاد
   

 ز رزم رستــم نيــارد بـه يـــاد  كه ا 
  ججج

  )713، ص1368اي، گنجهنظامي(          
توضيح اين ثروتيان بر اين باور است كه در بيت بالا تحريف رخ داده است؛ وي در 

» مادي نژاد«و » كرد«به ترتيب تحريف » عادي«و » گرد«ي ها واژه نويسدميمطلب 
  :  حيح كرده استاز اينرو بيت زير را اين گونه تص. است

 در ابخــاز كُــردي اســت مــادي نــژاد
 

ــاد     ــه ي ــارد ب ــتم ني ــه از رزم رس  ك
  

  )713، ص1368ثروتيان، (
يي كه آثار مادي در ها و محل ها ه به شهربا توج«: نويسد ميو در اين رابطه چنين 

 يمورخان، ترديد ةل در عقيدباقي مانده است و اغلب كردنشين هستند و با تأم آنها
غلط و نادرست است و همين نيز سبب گرديده در » گرد عادي نژاد«ماند كه نمي باقي

تغيير يافته است و » علوي نژاد«و در يكي به » عالي نژاد«به  ها گروهي از دستنويس
بوده است و احتمالاً به سبب عدم » ع«و » م«ت اين تحريفات نيز شباهت خطي علّ

اند و يا غلط خواني پيش آمده بدل كرده» عادي«ه آن را ب» مادي« ةآشنايي كاتبان با واژ
  )جاهمان( .»است

شيرين دوبار و در مثنوي هفت پيكر و  نظامي در مثنوي خسرو شود كهمييادآوري 
خيرو شر، مظلوم ششم (ي سه حكايت ها شخصيت. نهُ بار واژه كُرد را به كار برده است

  .هستندر، كُرد ي هفت پيكها از حكايت) و بهرام گور و شبان كُرد
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 پيشينه پژوهش -3

نظامي پژوهان در كرد بودن مـادر نظـامي، متأسـفانه تـاكنون كوشـش       برخلاف باور
ي زبـاني فرهنـگ مـادري    هـا  نظامي از جلـوه  ةاستفاده يا عدم استفاد ةاي در زمينبايسته

و  هـا  رسـد برخـي از واژه   مـي صورت نگرفته است و اين در حالي اسـت كـه بـه نظـر     
شـايد بتـوان   . تنها از همين روند قابل درك هسـتند هاي وي  منظومهوار اصطلاحات دش

نظامي پژوهان را با زبـان و ادب كـردي عامـل اصـلي ايـن بـي        عدم آشنايي بسياري از
پژوهشي مسـتقل و بايسـته در ايـن     نبا وجود اين، عليرغم نبود. هي به شمار آوردتوج

  . خورد ميي پژوهان به چشم زمينه، گاه اشاراتي جزئي در برخي از آثار نظام
 ـ 1376پارسا در سال سيد احمد  سـهم زبـان كـردي در سـبك     «عنـوان   بـا اي همقال

و در آن بـه      بازشناخت سبك آذربايجاني در اروميـه   ةكنگر بهارائه براي » آذربايجاني
ي هفت پيكـر  ها ي داستاني برخي از داستانها برخي از امثال و حكم و مواردي از ريشه

  . كرده است كه متأسفانه تاكنون به چاپ نرسيده است اشاره
گاه شواهد شـعري  » امثال و حكم كردي«عنوان  باقادر فتاحي قاضي در كتاب خود 

تأكيـد  بـراي  ي دو زبان فارسي و كردي يا ها فارسي را نيز به عنوان نشان دادن مشابهت
  .گشتان دست استكمتر از اندر آن  مطالب خود ذكر كرده است كه سهم ابيات نظامي

و كنايات زبان كردي در آثار نظامي اذعـان دارد و بـر ايـن     ها ثروتيان به وجود واژه 
كردي بوده است  ،مادر نظامي از كردان ايراني است و زبان مادري نظامي«باور است كه 

. »ي زبان كردي در آثار نظامي فراوان اسـت ها و كنايه ها و به همين جهت است كه واژه
و  خسـرو  ةرا در منظوم ـ »شـيرين « ةصالحي و پارسـا نيـز واژ  ) 12، ص1382ن، ثروتيا(

  :اند اي كردي فرض كردهشيرين، واژه
بـه  . وجه در روايت نظامي با مليت اين شخص همخواني نداردشيرين به هيچ ة واژ«

شير و عادت شيرين بـه نوشـيدن   ة عبارت ديگر اين نام نه تنها ارمني نيست، بلكه با واژ
ارتباطي ندارد؛ بلكه به نظر مي رسد ايـن واژه،   ]شيرين ذكرشدهو كه در خسرو [ز آن ني

در اصل كردي و به معني زيبا و دلفريب باشد، زيرا هنوز هم در برخي از نـواحي كـرد   
www.SID.ir
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بويژه در سنندج و كرمانشاه، اين واژه را به معني زيبا و دوست داشـتني بـه كـار     ،نشين
   )148، ص1387 پارسا و صالحي،( ».برند مي

 روش پژوهش -4

و بـه   اتحليل محتو ةبا استفاده از شيو ها پژوهش حاضر از نوع توصيفي است و داده
و  خسـرو «منابع مورد نظـر دو ديـوان   . اي و سندكاوي بررسي شده استروش كتابخانه

دليل انتخاب اين دو اثر، داستاني بودن . است اياثر نظامي گنجه» ت پيكرهف«و  »شيرين
بيشتر شاعر از كنايات، امثال و حكم و اصطلاحات به تناسب مطالب  ةآن، استفادمطالب 

  :ي پژوهش عبارتند ازها پرسش. بود
 ر بوده است؟آيا نظامي نيز همانند خاقاني از فرهنگ مادري خود متأثّ -1

 زباني كدام است؟ ةي فرهنگ مادري نظامي در حوزها اشكال جلوه -2

زباني، چه كمكي به فهم  ةي در حوزي فرهنگ مادري نظامها شناخت جلوه -3
 آثار اين سراينده خواهد كرد؟

 -استدلالي  ةهاي اين پژوهش، بعد از تطبيق با منابع معتبر زبان كردي، به شيو داده
تحليل و بررسي شده ) هيستوگرام(عقلاني و با استفاده از جدول و نمودارهاي آماري 

  .است
  تجزيه و تحليل  -  5

، اصطلاحات، كنايات، ها گيرد، واژهوارد گوناگوني را در بر ميزباني م ةبررسي حوز
  :زباني به شمار مي روند ةي حوزها امثال و حكم و مواردي از اين دست از جلوه

  واژگان -1-5
تـرين زبـان بـه زبـان فارسـي       ي هند و اروپايي و نزديكها زبان كردي يكي از زبان

خورد و رسي كه در متون قديم به چشم ميي متروك فاها از اينرو بسياري از واژه. است
ي ها بسياري از تحصيل كردگان زبان و ادبيات فارسي نيز جز با كمك گرفتن از فرهنگ

  يابنــد، در زبــان كــردي بــراي هــر روســتايي درس  مــيلغــت فارســي معنــي آن را در ن
اژه در ايـن و  ،هاسـت يكي از اين واژه» گزير«واژه . به آساني قابل فهم است اينخوانده www.SID.ir
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ذيـل   ،1376شـرفكندي، ( »پـادو كدخـداي ده  «معنـي   زبان كردي هنوز وجود دارد و به
ايـن   ةتـو چـه كـار   «بـه جـاي اصـطلاح فارسـي      ،به عنوان مثـال  رود؛ ميبه كار  )گزير

در هفت پيكر آن را چنين بـه كـار    نيز نظامي توگزيري يا وزيري؟: گويند مي »مملكتي؟
  :برده است

 زنجيــردســت در،پــاي در كنــده
 

د نـه وزيـر         اين چنين كـس گزيـر بـ

 

  )328، ص1377 نظامي،(
و هفـت پيكـر در يكـي از     خسـرو و شـيرين  ه اين پـژوهش در  هاي مورد توج واژه
  :ي زير قرار دارندها وضعيت

  

  ي مشترك بين زبان كردي و فارسي امروزها واژه - 1-1-5
ين دست موجب شـده  اشتراكات نژادي، همريشگي زباني، همجواري و مواردي از ا

ايـن گونـه   . ي مشترك بسياري بين زبان كردي و فارسي امروز وجود داشته باشدها واژه
چـون آيـين،    يهـاي واژه. ي ديگر برخوردارنـد ها ها از بسامد بيشتري نسبت به واژهواژه

ار، آبرو، آرد، آزاد، آزار، آشنا، آسوده، آفرين، آماده، آواره، باج، باربر، باريك، بـاران، بـاز  
  .روند مياز اين گونه واژگان به شمار  آنهابال، باور و امثال 

  

  كردي فعلي و فارسي قديم بيني مشترك ها واژه - 2-1-5
يي كه در فارسي قديم وجود داشت، هنوز در زبان كردي با همان ها برخي از واژه

فارسي و  اين مسأله به هيچ وجه بيانگر تأثيرپذيري كردي از. تلفظ و معني كاربرد دارد
. شود، بلكه بيشتر بيانگر خاستگاه مشترك اين دو زبان است ميبالعكس محسوب ن

ثمر؛ : آواز بلند، فرياد؛ بر: قد؛ بانگ: آمد و شد؛ انگبين؛ بالاو تركيباتي چون  ها واژه
دفعه و مرتبه؛ : خانه؛ دست برد؛ دوغبا؛ دولتمند، راه ل؛ خيلخلخال؛ خور؛ خوش؛ خي

كه در دو  - فرد؛ گرو؛ نخجير و نرينه: سر خيل؛ شوربا؛ شوي؛ طاقسپاس؛ سر به سر؛ 
  .شوند ميبرخي از اين واژگان محسوب  -اند نظامي به كار رفته ةاثر ياد شد
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  :گويد ميبه عنوان مثال نظامي 
    مــنةهــمه مـلك عـجـم خــزانـ ـ

مـن  ةخانـ خيـلعــرب مانــده در 
 

  

  )128، ص1377 نظامي،(
ذيل : 1381(و معين ) خانه ذيل خيل: 1377(انه در لغتنامه دهخدا خ خيل ةواژ
اين واژه امروزه در كردي هنوز به . به معني خاندان و دودمان ذكر شده است) خانه خيل

كردن نيز يكي ديگر  قصه ةواژ .معني خويشاوندان و افراد يك طايفه و قبيله كاربرد دارد
  :رود به شمار مي ها از اين واژه
ــي ــز شـ ــردةرين قصـ ــي كـ  آوارگـ

  

 مخوارگي كردغبه لب  ،به دل شادي 
  

  )224، ص1366نظامي، (
اي عربي است و در فرهنگ لاروس به معني سخن، خبـر، حـال، داسـتان،    واژه قصه

) قصـه ذيـل   ،1381 جـرّ، ( .اي كه نوشته شود، رمان و داستان خيـالي آمـده اسـت    قصه
، كار، حـديث، و داسـتاني كـه نوشـته     ني شأننيز آن را به مع) قصهذيل  ،1337(دهخدا

اين واژه در متون كهن ادب فارسي موجود است؛ به عنوان مثـال  . شود، بيان كرده است
كـرد و   قصهگفتم سبب چيست؟ « :در تاريخ  بيهقي اين تركيب چنين به كار رفته است

، 1362 بيهقـي، (. »راسـت بمانـد   ةنخواهند گذاشت كه هيچ كـاري بـر قاعـد    هاگفت اين
كردن هنوز هم در زبان كردي به همان معنـي سـخن گفـتن     قصهتركيب فعلي ) 87ص

آن چيز سخن گفتن، به طـور معمـول بـه     ةبه معني دربار» كردن از چيزي قصه«است و 
كردن به معني سخن گفتن به كـار   قصهرسد در بيت بالا  ميرو به نظر از اين. رود ميكار 

آوارگـي شـيرين سـخن     ةدربـار «بـه معنـي   » وارگي كردنآ ةز شيرين قص«رفته باشد و 
  .به كار رفته است» گفتن

، 189، 172، 167در صفحات ) 1366(شيرين و به معني سخن در خسرو  قصه ةواژ
، 82در صفحات ) 1377(و در هفت پيكر 662، 656، 651، 573، 287، 222، 221، 201
88 ،107 ،128 ،130 ،136 ،143 ،159 ،173 ،174 ،176 ،179 ،201 ،210 ،227 ،281 ،

  .به كار رفته است 304، 300، 285، 285
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  ي كرديها واژه - 3-1-5
ا در زبان ام ،كه در زبان كردي وجود دارد استيي ها ي كردي، واژهها منظور از واژه
را  آنهاست كه نظامي ها هدف اين پژوهش بررسي اين گونه واژه. رود ميفارسي به كار ن

به دليل عدم كاربرد يا تغيير شكل  ها رسد درك اين واژه ميبه نظر  .به كار برده است
مضافاً اين كه كاربرد بسياري از اين . ، براي غير كردزبانان دشوار باشدآنهاظاهري 

ي زير برخي از مصاديق مورد نظر به ها واژه. قبل از نظامي ديده نشده است ها واژه
  :آيند ميشمار 
  بر دست - 5- 1-3-1

 بـه خلوتگـاه بنشسـتمـلك روزي
 

ــت    ــر دس ــز ب ــان را ني ــاند آن لعبت  نش
  

  )641همان،(
دهخدا بـه معنـي مقابـل فرودسـت، بالادسـت، مقابـل        ةدر لغت نام» بر دست« ةواژ

و در فرهنـگ معـين بـه معنـي حاضـر و آمـاده       ) ذيل بردست ،1337دهخدا، (زيردست
بـه معنـي در   » بردِست« ؛ در زبان محاورهبه كار رفته است)  ذيل بردست ،1381معين، (

ايـن تركيـب در زبـان    . است نه سكون آن» ر«ا با كسر حرف ام ؛كنارِ هنوز كار برد دارد
بـه نظـر    اينـرو از  .رود مـي كردي به معني پادو، در دسترس، كنيز و خـدمتكار بـه كـار    

رسد اين واژه در همان معني كردي آن يعني كسي را كنار دست خود نشاندن به كار  مي
  .باشدرفته 
  بيت  - 5- 2-3-1

چو خسرو گوش كرد آن بيت چالاك
  

ز حالت كـرد حـالي جامـه را چـاك     
  )612ص، 1366، نظامي(                      

چــرخ بگذاشتعراقي وار بـانگ از
  

به آهنگ عـراق ايـن بيـت بــرداشت     
 )598ص همان،(                              

و در اصطلاح شعري، به دو مصراع مكمل هم  اي عربي استبيت در اصل واژه
شرفكندي، (» داستان منظوم و آهنگ است«اين واژه در كردي به معني  اما. شود ميگفته 
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شود  ميتر آن، به آن قسمت از فولكلور كردي گفته  يو در معني كلّ) ذيل بيت ،1376
و با آهنگ خوانده اي منظوم كه به شيوه. [ادبيات داستاني شفاهي است ةكه در برگيرند

   )3، ص1363محمود زاده، ] (شود مي
، به هيچ وجه به معني دو مصراع شعر نيست» بيت«رسد در شعر نظامي  ميبه نظر 

 ،يابيم فاعل  بانگ برداشتن و خواندن بيتدر مي خسرو و شيرينزيرا با خواندن متن 
آهنگ «ندن و تركيب به معني به آواز بلند متني را خوا» بانگ بر داشتن«. باربد است

بيت در معني كردي آن مناسب  اينرواز . موسيقايي بودن متن است مبين بخوبي» عراق
مكريان  ةاين ژانر ادبي تنها در ميان كردهاي منطق شود كهمييادآور . رسد ميتر به نظر 

  .رواج دارد) مهاباد و بوكان(
  

  هوز - 5- 3-3-1
 باز بــانگ انــدر اوفتــاد بــه هـوز

  
 يـــوز ةو  آزاد  شـــد ز  پنجــــآهـــ 

  )309، ص1377، نظامي(                  
ــه ــد خزين ــدوان آم ــوز  هن ــه  ه  ب

  
ــه     ــت آبگين ــم رف ــتان غ ــه سنگس  ب

  )327، ص1366نظامي،(                      
آواز تند و تيـز  : را اين گونه معني كرده است »هوز« ةدهخدا با استناد به بيت بالا واژ

. برخيــزد، گلــه گوســفندآن صــدايي كــه از طــاس برنجــي و امثــال را گوينــد، ماننــد 
ال گذاشته و در توضيح ثروتيان در مقابل اين واژه علامت سؤ) ذيل هوز ،1337دهخدا،(

معنـي  » هوز«با تأمل در معني بيت و پيچيدن صدا در آن، ظاهراً لفظ« :گويد آن چنين مي
ه در كردي به معني ايلات، عشاير، اين واژ). 564، ص1377 ثروتيان،(گنبد و قلعه دارد 

ذيل هـوز  ،1376 شرفكندي،( .ت، جماعت و گروهي از مردم  به كار رفته استجمعي (
بـه  را دو معنـي كـردي و فارسـي آن     ةبا توجه به مطالـب ذكـر شـده، قضـاوت دربـار     

  .كنيمخوانندگان فرهيخته واگذار مي
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  شيرين  - 5- 4-3-1
ــيند ــر نشـ ــو را در بـ ــي تـ  دلارامـ

  
ــزو  ــيرينك ــد   و ش ــا نبين ــري دني  ت

   )138ص، 1366 نظامي،(                 
 تـر ز شـيرين خلـق ديـدمنه شيرين

  
 نــه چــون شــبديز شــبرنگي شــنيدم 

  )147همان،(                                 

هـر چيـزي   . هر چيزي كه نسبت به شير داشته باشد، خصوصاً در حلاوت : شيرين«
دهخـدا،  ( .»مقابل تلخ، نوشين، عزيز، گرامـي، گرانمايـه  . ه باشدقند و نبات داشت ةكه مز
هر چيزي كه طعم قند و شكر و نبات داشته باشد، هر چيز مطبـوع   )شيرين ذيل ،1337

شـيرين   ةواژ) شـيرين  ذيل ،1381، معين( .رونق و رواج و لطيف و دلپذير، تمام، كامل،
معناي زيبا، دلربا و دوسـت داشـتني   معاني ذكر شده، بيشتر در  بردر زبان كردي، علاوه 

رسد در ابيات بالا، همان معني زيبا و دوست داشتني تناسـب   ميرود و به نظر  ميبه كار 
  .بيشتري دارد

  گرانجان  - 5- 5-3-1
 انان كـه دانـيـد از گرانجــي چنـتن
  

 يــ ـهانـه نـوي ش ــد سـردنـبرـخب 
 ) 132 ، ص1366 نظامي،(                 

كنايه از مردم سخت جان، بسيار مقاومت كننده در برابر چيزي، ). ف: (گرانجان
 معين،(پست، دون . سخت جان) گرانجانذيل  ،1337دهخدا، (پوست كلفت، ديرپذير

  )گرانجانذيل  ،1356
كسي كه و  ، دوست نداشتني، نامحبوبخمداَباين واژه در زبان كردي به معاني، 

-ذيل ،1376 شرفكندي،( .معني شده است روشد،جنس را با قيمت بيشتر به مردم بف

امروزه به معناي انسان نامحبوب و كسي كه وجودش غير قابل  ،اين واژه )گرانجان
رسد در بيت بالا و  ميرود و به نظر  ميتحمل است و يا گرانفروش هنوز هم به كار 

به كار ل به دو معني او خسرو و شيرين ةمنظوم 832و  634ابيات مندرج در صفحات 
www.SID.ir  .رفته باشد
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  تركيبات  -2-5
خورد كه در فارسي كاربرد  ميتركيبات و عباراتي به چشم  ،ي نظاميها در سروده

 اينرواز . روند مياين موارد به همان شكل و همان معني در زبان كردي به كار  اماندارد، 
يا برخي از  رسد نظامي اين تركيبات را تحت تأثير زبان مادري به كار برده، ميبه نظر 

  .را به صورت تحت اللفّظي ترجمه كرده باشد آنها
  آب روشن  - 1-2-5

 هميـلا گـفت كĤبـي بــود روشــن
  

 روان گشتــه ميــان سبـــز گلشـن 
  )266 ص ،1366نظامي، (                 

 تـا بــه آبــي رسيد روشـن و پـاك
  

 شست خود را و گشـت انـدر خاك 
  )273، ص1377نظامي، (                  

صفت روشن براي آب در زبان فارسي كاربردي ندارد و به جاي آن از صفت 
  :كنند مياستفاده » زلال«

 تفــــاوت كنــــد هرگــــز آب زلال
  

 يــن بــود يــا ســفالگــرش كــوزه زر 
 ) 2100بيت ،1368 سعدي،(                

بـه عنـوان مثـال در     ؛تدر زبان فارسي به معني متضاد تاريك اس »روشن« ةزيرا واژ
تابناك، درخشان منور، نوراني، : روشن :فرهنگ معين براي واژه روشن چنين آمده است

زلال را بيشتر  ةواژدر زبان كردي  آن، برعكس )ذيل روشن ،1381معين،( .مقابل تاريك
و بـه جـاي آن، بيشـتر     )لالزذيـل  ، 1376شرفكندي، ( برند ميبراي نغمه و آواز به كار 

  .برند ميبه كار  براي آبرا » وشنر«صفت 
  ش آبادانا خانه - 2-2-5

ــزادان  ــرا  ز  همــ ـــي  مــ كاشنايــ
    

ـــرد مهمــان كــه خانــه   ش آبـــاداناب 
  )296، ص1377نظامي، (                  

ي ئاواه دان لما«تحت اللفظي تركيب كردي  ة، دقيقاً ترجم»آبادان اشخانه«اصطلاح 
اين اصطلاح هنگام تشكر مهمان از ميزبان يا در  .است ) ( mâĬ-i ?âwâdân- be»يب www.SID.ir
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 »ات آبادان خانه«به صورت  خود دعوت كند، ةجواب دعوت كسي كه ديگري را به خان
هنوز رايج  kh âwâ n ay âwâو  âwâ – mali سنندجي در كردي .رود ميبه كار 
  .است

  بر و پشت  - 3-2-2
 سپيد و نرم چون قاقم بروپشت

 
م قاقم ده انگشت كشيده چون د 

 )637، ص1366 نظامي،(
رود،  ميبه كار » پشت و رو«امروزه در زبان فارسي به صورت » برو پشت«تركيب 

به معني جلو، سينه، : بر .شود ميدر زبان كردي با همان صورت قديم استعمال  اما
  .به معني پس، عقب: پشت/پيش

  سر بزرگ - 3-2-5
 ـ   زرگ درگـاهشچـون شــدم ســر ب

 
ـــه  از راهــــش    ــافتم  راه  توشـ  يـ

  )161، ص1377نظامي، (                   
 ،1337دهخدا،( .كنايه از عظيم الشأن و عالي مرتبه است ،در فارسي ،»سر بزرگ«

به عنوان مثال . داراي بار منفي بوده استگاه اين واژه در زبان فارسي ) ذيل سر بزرگ
  :آمده است اين واژه در بوستان چنين

ــز ــه چي  كــس از ســربزرگي نباشــد ب
  

 كدو سر بزرگ است و بـي مغـز نيـز    
  

  )2102، ص1358 سعدي،(
شود و از آنجا كه استعمال آن در متون قبل  مياين اصطلاح در فارسي امروز ديده ن 

) sargawra ( »وره رگـه  سه«اصطلاح  ةرسد ترجم مياز نظامي ديده نشده است، به نظر 
ايـن واژه در  . ؛ يعني، رئيس، بزرگ و سركردهدرو ميباشد كه در كردي هنوز هم به كار 

، به معني بزرگ خانواده و سردسته معني شـده  »هه نبانه بورينه«فارسي  -فرهنگ كردي 
  ).وره رگه سهذيل  ،1376 ،شرفكندي(است 
  گوش گرفتن - 4-2-5

يـكي چون شه طرب را گوش گيـرد 
                     

 جــهان آواز نـوشـانــوش گيــــرد   
www.SID.ir  )574 ، ص1366نظامي، (                     
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جـز  (تحت اللفظي كردي است زيرا در زبان فارسـي   ةاصطلاح گوش گرفتن ترجم
  .برند نه گوش گرفتن ميبه كار » گوش دادن« )شيراز ةلهج

  عبارات و اصطلاحات -3-5
  آب در چشم آمدن - 

 ريــار آمـــدآب در چـــشم شــهـ
  

 آمــــد دل ســرهنــــگ بـــا قــــرار 
  )143، ص1377نظامي،(                   

 »ئاو  پر بو له چاوي«: تحت اللفظي عبارت زير است مةآب در چشم آمدن عيناً ترج
čâw-i pr-bu la-?âw »آو زائيه چاوي« aw-zaiea-čawi  كردي گويش هنوز در

  .سنندج رواج دارد
 دم برگردم مرد نيستم اگر از حرف خو - 

 به مردي گـفت كـاري شـرط كـردم
  

 ـوگـر زيـن حـرف برگردم نه ممرد 
 )399ص ،1366نظامي، (              

 يسجاد رتيح. رود مياين عبارت، تكيه كلامي است كه در كردي بسيار به كار 
  .آن را تحت عنوان مثل كردي ضبط كرده است )130 ،1، ج 1369(

 اش كار نبودبا دگر كاره - 

 ا مـــي و  شــكار  نبــودالّــش،كـــار
  

 بـــا دگـــر كارهـــاش كـــار نبـــود  
  )105 ، ص1377،همو(                   

  : رود مياين اصطلاح در كردي دقيقاً به همين معني به كار 
  kâr-i ba-kâr-a-k-ân dikayaw ni-yaني يه هو هيدي كه كان  كاره  كاري به

 به پاي خود شد  -      

ــتدل س ــال برداشـ ــته را دنبـ رگشـ
                 

 به پاي خود شـد آن تمثـال برداشـت    
  )164ص ،1366، همو(                   

اصطلاحي است در زبان كردي به معني اين كه كسي او را  ،»به پاي خود شدن«
شتر اين اصطلاح بي. اين كار را انجام داد و شخصاً وادار به اين كار نكرد، خود داوطلبانه
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خود  ةل نيز در كردي كاربرد دارد يعني به دنبال دل سرگشتمصراع او. تأكيد دارد ةجنب
يعني كس ديگري . (براي برداشتن آن تمثال اقدام كرد) با تأكيد( به راه افتاد و خودش

  ).را نفرستاد يا كسي او را مجبور به اين كار نكرد
 به چشم كسي شيرين كردن -  

 جمـالشبه چشم شـاه شـيرين كـن
 

 كه خود بر نام شـيرين اسـت فـالش    
  )69ص ،1366، همو(                   

اين اصطلاح دقيقاً در زبان كردي وجود دارد و به همين معني چيزي يا كسي را در 
  .كسي يا چيزي كردن است ةچشم ديگري زيبا و خوب جلوه دادن و ديگري را شيفت

 به درد خوردن: به كار آمدن -  

 اي به كار آمـد وفادار:فتبــدو گـ
 

 به كار آيم كنون كـز دسـت شد كار 
  )148ص ،1366نظامي، (                  

به كار آمدن، به درد : »تنها به كار«اصطلاح  ةاين اصطلاح به طور دقيق ترجم
  .خوردن، سودمند واقع شدن است

 به نام خود كردن كاري يا چيزي -  

ـــد كـــرد ــه جـــور ب ــام شــه را ب  هن
 

 نيــك نـامـي بـه نـام خـود كـرده 
  )327ص ،1377نظامي، (                 

به معني انتساب آن كار به خود است  ،در زبان كردي ،كاري را به نام خود كردن   
  .شود كه انتساب آن عمل به او چندان درست نباشد ميكسي گفته  ةو معمولاً دربار

 آب بر دست كسي ريختن  -  

 ري كــه دارد طبــع مهتـــاببــه آن تــ
   

ــر دســت مـــن آب    نيــارد ريخــتن ب
  )311ص ،1366نظامي، (                  

يعني، ارزش من در بيت بالا ؛» نيارد ريختن بر دست من آب«رسد مصراع  ميبه نظر 
ي بالاست كـه مهتـاب بـا آن شـهرت و شـكوه خـود، ارزش ايـن را نـدارد كـه          به حد

مثلاً چنانچه عـدم  . ن اصطلاح در زبان كردي بسيار رايج استاي. خدمتكاري مرا بنمايد
ــي    ــد م ــان كنن ــردي را بي ــولي ف ــدقب ــا     : گوين ــتي داك ــه ده س ــاويش ب ــي ئ ــه ل www.SID.ir  ناي

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

      
  

    22، شماره)1390( مدوازدهسال ، نامه كاوش     46

nâ ya-le ?âwis ba dast-i daka   )يعني؛ او  )گذارد آب هم بر دستش بريزد مين
يكي از وظـايف كنيـزان   كه شود  يادآور ميه البتّ. را به عنوان نوكر يا كنيز هم قبول ندارد

و نوكران در گذشته آوردن آفتابه و لگن قبل و بعد از غذا براي افراد مهم و ريختن آب 
  .بر دست آنان براي شستن دست بوده است

  
  امثال و مثل نماها -4-5

ه به تعاريف موجود پارسا با توج. ه شده است يتاكنون تعاريف گوناگوني از مثل ارا
را در چند رويكرد بيان كرده و با نقد  آنها، عربي، كردي و فارسي ي انگليسيها در زبان

رسد به دليل جـامع و مـانع بـودن    ، تعريفي از مثل ارائه داده كه به نظر ميآنها و بررسي
  اي مثـــل جملـــه«در ايـــن تعريـــف : آن، بهتـــرين تعريـــف در ايـــن زمينـــه باشـــد

-تمثيليه براي بيان حجت يا به ةكوتاه، رسا و اغلب آهنگيني است كه به صورت استعار

  ) 10ص ،1382پارسا، (. »كارگيري اندرز، اغلب بدون تغيير لفظي شهرت يافته است
وي با تفكيك مسائلي چون حكمت، كنايـه، انـدرز، اصـطلاحات عاميانـه، تشـبيه و      

را مثـل نمـا ناميـده     آنهـا ي  امثال و حكم راه يافته، ها مسائلي از اين دست كه در كتاب
  ) 15همان، ( .است

ي مربوط به امثال و حكم اغلب تفكيكي بين اين مـوارد قائـل   ها از آنجا كه در كتاب
اند، در پژوهش حاضر نيز بـدون تفكيـك ايـن     در كنار هم آورده شده آنها ةنشده و هم

  . پردازيم مي آنهاموارد، به بررسي 
: دسـته اسـت  امثال و حكم و مثل نماهاي به كار رفته در پـژوهش حاضرشـامل دو   

امثال و حكم بدون  پيشينه و امثال و حكم داراي پيشينه، منظور از امثال و حكـم داراي  
پيشينه امثال و حكمي است كه عليرغم اشتراك آن در آثار نظامي و زبان كردي، در آثار 

لين كسي نيست كه ايـن مثـل را   به عبارت ديگر نظامي او. قبل از نظامي نيز وجود دارد
 امااز پرداختن به اين امثال خودداري شده است  اينرواز . ود به كار برده استدر آثار خ

امثال بدون پيشينه، امثالي است كه قبل از نظامي در آثار ديگران ثبت نشـده اسـت و بـا    
www.SID.ir
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توجه به اين كه عين اين مثل در زبان كردي وجود دارد، با فرض اين كه ايـن امثـال از   
 ـ. پـردازيم  مـي  آنهـا د آثار او شده اند، به بررسي طريق زبان مادري نظامي وار بايـد  ه البتّ

، بسياري از اين امثال و مثل نماها هنوز در زبان كردي رايج است، در حالي كه در گفت
  :روند ميعا به شمار موارد زير برخي از مصاديق اين مد. زبان فارسي كاربرد ندارد

  
  )آمدندير آمدن و شير (شير آمدم   ،اگر دير آمدم - 
 ـد،آمـدميـرديبنــدگ عرض به  ري
  

 ـداگر    ريش ـ آمـدم  ـري ـش ،آمــدم  ري
  )101، ص1366 نظامي،(                  

ت است و  معمولاً در اين مطلب در زبان كردي، كنايه از انجام كاري توأم با موفقي
يري يا روباه ش« :پرسند ميآيد كه از كسي كه براي امر خطيري رفته،  ميپاسخ پرسشي 

 .يعني، موفق شدي يا خير؟ رخزادي اين مطلب را به عنوان مثل ضبط كرده است ؛»؟
  )12ص ،1382(
        خوري، آب دهان مينداز اي كه آب مي در چشمه - 

 ــ ـــهــر كــه آبــي خــورد ك  وازدـه بن
  

 نيـــــــندازد  در وي آب دهــــــن 
  ) 223ص ،1377، همو(                 

 ،1382 ،يرخـزاد ( . خـه  مه ێتو كوچكي  ك ئاوت خوارده ي يهكان له: معادل كردي
  la-kâni-yak ?âw-t xwâr-daw kočk-i tē ma-xa)                    340ص

  . ندازيم سنگ ي،خوريم آب آن از كه يا چشمه در عني،ي
است كه در محور جانشيني به » سنگ« ةواژ ،تنها تفاوت متن كردي با متن نظامي

اين مثل در زبان كردي، در واقع شود كه  يادآور مي. به كار رفته استجاي آب دهان 
  .اندرزي براي جلوگيري از ناسپاسي افراد است

  دهدراست و چپ را از هم تشخيص نمي - 
 

 خرد در جسـتنش هشـيار برخاسـت
  

 داند چپ از راستچو دانستش نمي 
www.SID.ir )70ص ،1366نظامي، (                    
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       .رود ميبان كردي گاه به همين شكل و گاه با اندكي تغيير به كار اين مثل نما در ز
 râst-u čap-i )251ص، 2000، خـال ( .وه  ك ناكاتـه ێي لۆپـي خ  راست و چه

xō-y lēk nâ-k-ât-awa   
، كنايـه از ايـن كـه فاقـد     دهـد ينم ـ صيتشـخ  هـم  از را خـود  چپ و راستعني، ي

  .بسيار نادان است. تشخيص و تمييز است
 )185ص ،1375فتاحي قاضي،(.  وه ك ناكاتهێي لۆپي خ است و چهڕستي  هد  

           Ŕâst-u čap-i xō-y lēk nâ-k-ât-aw                          dast-i  
  . دهدينم صيتشخ هم از را خود چپ و راست دست يعني،

o  1369 ،1ج ،يسجاد رتيح( .ك جيا ناكاتاو  يه  له ةپ خو دس راسو و چه، 
264(        das râs-u čap xuai la-yak jiyâ nâ-k-â-tâw                        

  .دهدينم صيتشخ هم از را خود چپ و راست دست يعني،   
 زبان مو درآوردن - 

 يـيروچيـ ـهوزشـديموانشـزب
  

 ييمـو  نگرفـت  در يرو نيمشـك به
  )562ص ،1366نظامي، (                  

 ـ ئـه  :يكرد معادل  ،حيـرت سـجادي  ( .رهـات  و ده زوانمـه   م كـرد مـوو بـه    قسـه  ه ون
 )39ص ،1،ج1369

-awna qsa-m krd mu ba?   .زبـانم مـو درآورد   ،آنقـدر حـرف زدم   يعنـي، 
zuân-m-aw dar hât            

-mu ba zuân-m )480 ،2ج ،1378 ي،سجاد رتيح( .رهات ده، و زوانمه مو به: يا

aw dar-hât    ،درآورد مو زبانم يعني  .  
شـود كـه بـر     ميمل دردناك گفته در زبان كردي به نوعي د» مو«است كه  شايان ذكر
آيد و زبان مو درآوردن كنايه از بسيار سخن گفـتن اسـت؛ بـه     ميوجود  هاعضاي بدن، ب

اي كه شخص همچون كسي كه زبانش به دليل دمـل ورم كـرده و ديگـر قـادر بـه       گونه
رساند، زيـر   مينايه بيشتر بي اثر بودن نصيحت و سخن را البته اين ك. سخن گفتن نباشد

قطعـاً   »مـو «رويـد؛ بنـابراين معنـي     ميدر معني قاموسي آن بر روي زبان ن» مو«هيچگاه 
www.SID.ir
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كند و شخص قـادر بـه سـخن     ميهمان دمل يا نوعي بيماري است كه در آن زبان ورم 
بـه نظـر    از اينـرو ه است، البته اين نوع دمل امروزه بر روي زبان ديده نشد. گفتن نيست

نوعي سرطان  زبان بوده كه در گذشته رواج داشـته  ) دمل روي زبان(رسد موي زبان مي
  .رود به معني نوعي درد و بيماري نيز به كار مي» مو«همچنين  .است

 كسان است كس بي خداوند - 

 گرفـتزمين به خواريده كردـسج
  

فت ـكسان به زاري گ با كس بي 
  )273 ص ،1377نظامي، (                 

  :نظامي در مخزن الاسرار نيز اين مفهوم را دگر بار به كار برده است
 چون خجلـم ديـد ز يـاري رســان

  
 يـــاري مــن كــرد كــس بــي كســان  

  )124 ص ،1363،همو(                  
، فتاحي قاضي(، ) 351، ص2000، خال( . سان خوايه كه ێسي ب كه :يكرد معادل

-kas-i bē-kasân xuâ   )395ص ،1378 ،2ج، يسجاد رتيح(و  )142ص، 1375

ya است كسانيب كسيعني، خداوند.  
               كس نگويد كه دوغ من ترش است- 

 هــر كســي در بهانــه تيــزهش اســت
  

 ويد كه دوغ من ترش استگكس ن 
 )82ص ،1377نظامي، (                    

 خال،(.ترش ֪כي ناۆي خۆد س به قورش،كه تا هه رش عه  ر له هه : يكرد معادل   
 har la-?arš hatâ qurš , kas ba-dōy)483: 1375، فتاحي قاضي) (495: 2000

xōy nâĬē torš  
  .خواند مين را ترش دوغ خود يكس،)زمين(از عرش تا فرش يعني،   

 kas ba-dōi xua-y ) 300:  1382، يرخزاد(.تورش ێژ نايه ةي خوۆد س به كه
nâ-i-žē torš  

  .خواندرا ترش نمي دوغ خود يكس يعني،
منظور اين است كه هيچ كس حاضر نيست عيب محصول يا كالاي خود را بپذيرد 

www.SID.ir  .يا از آن سخن بگويد
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 مرگ خر عروسي سگ است - 

 طوسيچه خوش گفت آن لهاووري به
  

 كه مرگ خر بـود سـگ را عروسـي    
  

  )440 ،1366 نظامي،(
   : يكرد معادل   
o  342، ص2000، خال(  . گه و شايي سه پيوهۆر ت كه(                            

kar tōpi-waw šây-i sag-a 
                                       .   است سگعيد  و مرده خر يعني،   

  )588، 1375، فتاحي قاضي( .يه گي  شايي سه، ێر پيني كهۆت
tōpi-n-i kar-ē šây-i sag-i-y-a  

    . است سگ يعروس ،خر مردن ني،يع
نيز به   )146 ،1، ج 1369( و حيرت سجادي )365، ص1382(اين مثل را رخزادي
  . اندهمين معني به كار برده

 ست يشكم هر توقو نه گرمه، نان - 

 سـتيقـدم خـودقـدربهرايهركس
  

 سـت  يكمش ـهر قــوت  نـه گرمه،نان
  

ــكم ــبايش ــدي ــوننيآهن ــچ  گـسن
  ج      

Ĥتنــگ ديــاين خــورش از  اشيســك 
  

  )211ص ،1377نظامي، (
علامت سؤال گذاشته و در توضيح  »گرمه« ةدر قسمت توضيحات كنار واژ ،ثروتيان

به معني غربال سوراخ تنگ آمده » گرمه بيز و گرمه ريز«ها در فرهنگ«: آن نوشته است
رض از نان گرمه يا غ اند، ظاهراً و نان گرم فلك را كنايه از آفتاب دانسته) الك( است

نان گرم است كه دير هضم است و موجب سوءهاضمه مي شود و يا اين كه نان 
. )نان الكي كه آرد آن را بيخته و سبوس آن را گرفته باشند( مخصوصي بوده است

  ). 502ص ،1375 ثروتيان،(
وده ب) نان گندم(»نان گنمه«رسد  ميبه نظر  اينرومعني درستي ندارد، از  ،»گرمه« ةواژ

آن علامت نسبت » ه«است و ) نان گندم(= »نان گنَم«باشد، كه دركردي نيز تلفظ آن 
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كافي  ةگندم به انداز ،بويژه در هنگام قحطي ،در زمان گذشته شايان ذكر است. است
وجود نداشته است و اقشار كم درآمد و پايين جامعه كه اكثريت جامعه را تشكيل 

ي تهيه شده از آرد ذرت، ها اند و از نان دسترسي نداشتهداده اند، اغلب به اين نان  مي
ي ها معني كنايي اين مثل، بيانگر تفاوت ظرفيت. كردند ميارزن و مواد ديگر استفاده 

  :  به عبارت ديگر هر فردي ظرفيت استفاده از امكانات را ندارد معادل. افراد بوده است
 گـدا معتبـر شـوديا رب مباد آن كه

  

 خبـر شـود   د ز خدا بـي گر معتبر شو 
  

  : يا معادل
 لالا نرســــد بــــه خانــــه داري

  

لــولي نرســد بــه اســب ســواري  
  

  )1053، ص1380 شكوري زاده بلوري،(
  : يا معادل

ــي ــم مـ ــدا گـ ــود راگـ ــد خـ  كنـ
  

ــي   ــت مـ ــو دولـ ــدا   چـ ــد پيـ كنـ
  

  )زاده بلوري شكوريشهيد هندي، به نقل از (
نظامي به كار رفته  مورد نظرمفهوم  علاوه بر اين، نان گندم در مثلي كردي با همان

رسد مثل ياد شده از طريق زبان مادري نظامي به شعر او راه  است؛ از اينرو به نظر مي
  : يافته باشد
 )375، ص1382 ،يرخزاد( . ركه ديني گهاۆڵپزك ، نمين نان گه

  .خواهديم نيفولاد شكم ن،يگندم نان يعني،
nân ganmin zk pōĬâdin-i garak-a   

 نـه خيـك دريـد ،ـه خــر افتاده شـدن -
 انگاشــتم نشســت و پـــريديمرغـــ

  

 نـه خيـك دريــد ، نه خرافتاده شـد
  جج

  )193ص ،1377نظامي،(
تـوان   مـي ي ناگـذر را ن هـا  است و در زبان فارسي فعـل ) لازم(يك فعل ناگذر  ،افتاد

بـه نظـر   . اشـند تبـديل كـرده ب  ) متعـدي (را قبلاً  به گـذرا   آنهامجهول كرد مگر اين كه 
ايـن  . رسد نظامي اين واژه را به خاطر وزن شعري به شكل مجهول به كار برده است مي
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مثل در شعر نظامي به معني اين است كه اتفاقي نيفتاده است، به عبارت امـروزي آب از  
با توجه به عدم ضبط اين مثل در آثار قبـل از نظـامي، بـه نظـر     . آب تكان نخورده است

  : را تحت تأثير مثل كردي زير به كار برده باشد رسد، وي آن مي
 )296ص ،1382، يرخزاد( .يا ڕد فت و كونه ركه كه

        kar kaft-u kuna dŕ-yâ.   پاره شد) مشك( كيخ و شد افتاده خر يعني،

هيچ : گويد مينظامي با تغيير اين مثل . ه عبارت ديگر؛ يعني، آنچه نبايد بشود شدب  
رود كه  ميي ديگر نيز در زبان كردي به كار ها البته اين مثل به شيوه. استاتفاقي نيفتاده 

  :در اين صورت معني متفاوتي خواهند داشت
،  )320، ص1375، فتـاحي قاضـي  (.  اوهڕد ێكـو  و، كونـده لـه   وتووه كه ێكو ر له كه

 kar la-ku-ē kawt-u-w-a-w, kunda )391، ص1378 ،2ج، يسـجاد  رتي ـح(
la-ku-ē dŕâ-w-a                         

كـه بـه معنـي دو چيـز يـا دو كـار        اسـت،  شـده  پاره كجا كيخ و افتاده كجا خر يعني،
   .استارتباط و دور از هم  بي

  
  گيري نتيجه -6

تأييد اين مسأله  نظامي در ليلي و مجنون به كُرد بودن مادر خود و ةه به اشاربا توج
ي زباني فرهنگ مادري ها ش شده تا جلوهدر اين پژوهش تلااز طرف نظامي پژوهان، 
 به اين منظور. شيرين و هفت پيكر مورد بررسي قرار گيردو نظامي در دو اثر خسرو 

، تركيبات، عبارات و اصطلاحات، امثال و مثل نماهايي كه حتي المقدور در زبان ها واژه
ي به كار فارسي وجود نداشته يا دست كم پيش از نظامي در آثار بزرگان ادب پارس

براي  آنهااند، از آنجا كه اين موارد در زبان كردي وجود دارند و فهم  نرفته، بررسي شده
ل و دوم شود، پاسخ سؤال او مياي هم به آساني فهميده هر كرد زبان تحصيل ناكرده

رسد اين موارد تحت تأثير زبان و فرهنگ  ميشود و به نظر  ميپژوهش، مثبت ارزيابي 
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از راه  ها برخي از اين جلوه. امي وارد زبان و ادب پارسي گرديده استمادر نظكردي 
به عنوان مثال . اندترجمه تحت اللفظي و برخي نيز عيناً به همان شكل به كار رفته

. به جاي آب زلال، از جمله اين موارد است» آب روشن«در تركيب » روشن«صفت 
نماهاي مشترك به كار رفته در دو اثر بسياري از تركيبات يا مثل و مثل  شايان ذكر است

خورند و همين مسأله اين گمان  مينظامي و زبان كردي در آثار قبل از نظامي به چشم ن
به  .باشدنظامي به زبان فارسي راه پيدا كرده آثار كند كه اين موارد از راه  ميرا تقويت 

نه در متون  آنهاال و امث» سر بزرگ«، »بردست«، »برو پشت«عنوان مثال تركيباتي چون 
رود، در حالي كه در  ميكلاسيك ادب پارسي وجود دارد و نه در فارسي امروز به كار 

جدول و نمودارهاي پايان پژوهش حاضر نيز . زبان كردي هنوز به وفور كاربرد دارد
پرسش سوم اين  اينرواز . اي است مبين فراواني اين گونه موارد در آثار نظامي گنجه

به عبارت ديگر . با استخراج و بررسي اين موارد پاسخ داده شده استپژوهش نيز 
، اصطلاحات، عبارات، امثال و مواردي از ها معاني درست واژه ةپژوهش حاضر با ارائ
  .ي نظامي كمك خواهد كردها ر سرودهاين دست به درك بهت

  
 جدول شماره يك

خسرو و  درصد هفت پيكر درصد
 شيرين

  نوع

لغات مشترك دركردي  390 6% 273 31/5%
 فعلي و فارسي قديم 

 لغات كردي 21 / . 32% 30% / . 58%

لغات  مشترك در زبان  40 / . 61% 37 / . 72%
 كردي و فارسي
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  2جدول شماره 
خسرو و  درصد هفت پيكر درصد

 شيرين

  نوع

امثال و حكم داراي  17 / . 33% 4 ./. % 6
 پيشينه

حكم بدون  امثال و 23 / . 44% 12 / . 18%
 پيشينه 

 باورهاي عاميانه 5 ./. % 7 2 ./. % 3
  كنايات 6 ./. % 9 2 ./. % 3
 ترجمه 12 / . % 1 12 / . % 1

  
  1نمودارشماره 

  
  

  
  
  
  
  

  2نمودار شماره
  
  
  
  

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

فعلي و در كردي  لغات مشترك 
قديم  فارسي 

لغات كردي زبان كردي و لغات مشترك در 
فارسي

خسرو و شيرين
هفت پيكر

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

امثال و حكم داراي پيشينه امثال و حكم بدون پيشينه

خسرو و شيرين
هفت پيكر
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 .انتشارات دانشگاه تهران
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 . سخنانتشارات 

احوال وآثاروشرح مخزن الاسرار نظامي، تهران،  ،)1378( ،زنجاني، برات -16
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  .خوارزمي انتشارات ،تهرانچاپ سوم،  توضيح غلامحسين يوسفي،

، )هه نبانه بورينه(فارسي  - فرهنگ كردي) 1376( ،شرفكندي، عبدالرحمن -18
 .سروشانتشارات  ،تهرانچاپ دوم، 

وازده هزار مثل فارسي و سي هزار د ،)1380(، ابراهيم شكور زاده بلوري، -19
 .آستان قدس رضوي ،، مشهدآنهامعادل 

 .دانشگاه تبريز ،امثال و حكم كردي، تبريز، )1375(  ،قادر، فتاحي قاضي -20

. م.نظامي، اقتباس و برگردان ح ةزندگي و انديش ،)1360( ،ع و ديگران، مبارز -21
 .توس ،تهرانچاپ دوم، صديق، 

مركز ، اروميه ،)كردي.(يتي كوردي به ةكهاتي پ ).1363( ،محمود زاده، رهبر  -22
 .نشر فرهنگ و ادبيات كردي

 .اميركبيرانتشارات ، تهرانچاپ سوم، فرهنگ فارسي، ، )1381(، معين، محمد -23

 ،خسرو و شيرين، تصحيح بهروز ثروتيان، تهران ،)1366( ،نظامي، الياس   -24
 . توسانتشارات 
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 ).         امه دكتريپايان ن(حكم پارسي، شيراز، دانشگاه شيراز، 

 

www.SID.ir

www.SID.ir

